
 
  الغیب رؤیت در میقات و معراج در مقایسۀ المیزان و مفاتیح
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  چکیده
اسـت. رؤیـت، دیـدن     »رؤیـت «الغیب در موضوع این پژوهش درصدد مقایسۀ دیدگاه تفسیرالمیزان و مفاتیح

است. المیزان رؤیت در دنیا با چشم ظاهر را نپذیرفته، و امکان رؤیت قلبـی در   خداوند با چشمِ ظاهر یا مشاهدة قلبی
الغیب با استدلال به ظواهر آیات، رؤیت در دنیا را جایز، و در آخـرت را  داند. مفاتیح منتفی نمین را اآخرت، براي مؤم

حضـرت   اینتأویل آنهـا نیسـت. بنـابر   داند، و معتقد است که ظاهر آیات در این مورد گویا است و نیازي به قطعی می
، و در حداقلی بدان نائل شد، زیرا صـحنۀ  درخواست رؤیت خداوند در کوه طور را، از طرف خود ابراز نمود (ع)موسی

تـرین  در معـراج گرچـه بـه عـالی     (ص)وقوع صاعقه و مدهوش شدن آن حضرت مؤید این مطلب است. پیامبر اسلام
در  »رؤیت«گزارش قرآن از  .جایگاه تقرب انسان به خداوند رسید، اما آن حضرت هم خداوند را با چشم ظاهري ندید

  رك کیفیت آن براي بشر عادي روشن نیست.معراج واقعیتی است، که د
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 مقدمه

است. این واژه از مصدر ثلاثی مجرد رأي یري » رؤیت«هاي قرآن، مسألۀ یکی از اشاره
دیـدن بـا چشـم     »رأي«کریم آمده است. معنـاي لغـوي   هاي مختلف در قرآنکه به صورت

اهري، عقل، قلب، و قوه خیال است. چنانچه با یک مفعول بیاید به معناي دیدن ظاهري و ظ
). از نظر اصطلاحی؛ رؤیت 14/291 منظور، ؛ ابن332 ،(راغب دهدبا دو مفعول معناي علم می

در قرآن دیدن خداي متعال است، آنچنانکه براي موسی و همراهانش رخ داد، اما این رؤیـت،  
شناسیم، نیست، تـا   ظاهري نیست، زیرا خداي متعال داراي کیفیاتی که ما میمشاهده با چشم 

رؤیت ادراکی مراتبی دارد، و ادراك عقلیِ حاصل از ارادة الهـی   ).1/164 (طریحی، دیده شود
). دیدن در بارة خداي متعال مجاز است، 2/204 (گنابادي، براي انسان بالاترین نوع آن است

اش صدق نماید. در مضامین قرآنی، جسم و جهت است، تا رؤیت در باره زیرا خداوند مبرا از
مراد خداوند از رؤیت، مشاهدة ظاهري نیست. فرق اسلامی هر کدام تعریفـی از رؤیـت ارائـه    

اي بین بنده بـا  دانند، اما آنچه قطعی است، ایجاد رابطهاند، که مشاهدة ظاهري را منتفی میداده
    دهد.نا و مفهوم رؤیت را  نشان میخداوند متعال است که مع

اي بـه  رؤیت خداوند از مباحث کلامی و مذکور در بعضی از آیات قرآنـی اسـت. عـده   
اي دنبال اعتقاد به رؤیت، به وادي اعتقاد به جسمانی بودن خداونـد کشـیده شـدند، و عـده    

دیث دیگر خداي متعال را منزه از عوارض جسم و مـاده دانسـتند. در قـرن دوم، اهـل ح ـ    
توان خدا را دید، این ادعا شائبۀ جسمانیت خداونـد را بوجـود آورد، و   مدعی شدند که می

بحث تشبیه و تجسیم شکل گرفت. به دنبال چنین نگرشی، در قرن سـوم کـه عصـر ظهـور     
ظـاهري خداونـد    »رؤیـت «اي دیگر از مسلمانان که اعتقـاد بـه   هاي کلامی است، عدهنحله

دانسـتند،  ی خالق جهان را از هرگونه تشبیه به محسوسات مبرا مینداشتند و ساحت کبریای
در مخالفت با عقیدة اهل حدیث قیام نموده و با دلائل قرآنی، روایی و عقلی در صدد نفـی  

ق) 24، تقابل اهل حدیث همچون احمدبن حنبل(مظاهري برآمدند. در نتیجه »رؤیت« مسألۀ
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ود آورد. در ابتـداي قـرن چهـارم ابومنصـور     با مخالفان رؤیت، مناقشـات زیـادي را بوج ـ  
معتقد شد که آنچـه غیـر    »رؤیت«و  »إِدراك«ق) از خراسان با تفکیک معناي 333ماتریدي(

آگاهی تام و تمـام اسـت، در    »ادراك«قابل دسترسی است ادراك است نه رؤیت. در نظر او 
بـا اسـتدلال بـه     ق)330( چنین نیست. در همین دوران ابوالحسن اشعري »رؤیت«که   حالی

قرآن و استمداد از عقل، سعی در تحکیم اعتقاد به رؤیت داشت. این بحـث رؤیـت الهـی از    
قرن چهارم تا قرن هفتم با تغییرات مختصري در نوع نگاه صاحب نظران موافـق و مخـالف   

شد، تا اینکه در قرن هفتم مفسر همچنان مورد بحث جدي بود و در مجامع علمی مطرح می
فخررازي، قابل اثبات دانست (رازي، عقلی بودن رؤیت را غیرمذهب، فخرالدین بزرگ سنی
الغیب، با استدلال به ظواهر آیات معتقد بود مـراد از  ). او در تفسیر مفاتیح1/171 البراهین،

که در سراي آخـرت   ،1)14/354  الغیب،مفاتیحهمو، ( ، دیدن با چشم ظاهري است»رؤیت«
در اهمیـت و جایگـاه ایـن تفسـیر      ).13/97  الغیب،(مفاتیح شد براي مؤمنین محقق خواهد
هـاي دنیـاي   اند که به بسـیاري از نگرانـی  بدیل دانستهاثري بی«همین بس که بعضی آن را 

رسد آنچه فخررازي عنوان کرده، ). به نظر می1390/24 (اولیورلیمن، »گوید امروز پاسخ می
 عمـلاً  (ص)قاب قوسین معراج پیامبر اسلام و نه در خلوت (ع) نه در صحنۀ میقات موسی

اتفاق نیفتاده است، بلکه نظریه او مبنی بر جواز رؤیـت، صـرفا برداشـتی از ظـواهر آیـات      
مـا از رؤیـت خداونـد، بـه      »ادراك«گیرد که است. المیزان با استناد به آیات قرآن نتیجه می

)، نشـان  11، شـوري ال( »شیء لیس کمثله«معناي دیدن با چشم ظاهر نیست و آیاتی مانند: 
 (المیـزان،  بـود دهند که دیدن خداوند از جنس دیدنی که ما از اجسـام داریـم، نخواهـد    می
از دیدگاه عقل و فلسفه و قرآن و حدیث، امکان ارتبـاط  « توان گفت). در نتیجه می8/258

). در 404 المعارف تشـیع،  ة(دائر »و رؤیت متقابل میان جسم و ذات اقدس الهی وجود ندارد

                                                                                                                                        
تدل علـى انـه سـبحانه یجـوز ان یـرى و       الآیة: قال أصحابنا هذه المسألة الثالثة« نویسد: می 14/354 مفاتیح الغیب،  ،. فخررازي1

، و در »الرؤیـة على انه تعالى جائز  الآیةهذه  الاربعة دلالةفثبت بهذه الوجوه «گوید:  می 356، و در صفحه »أوجه اربعةتقریره من 
السلام سالها بغیر الإذن و حسـنات   الا انه علیه جائزةکانت  الرؤیةو اعلم ان أصحابنا قالوا: «نماید که:  گیري می نتیجه 357صفحه 

  .» عن هذا المعنى التوبةالأبرار سیئات المقربین فکانت 
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 الغیـب این نوشتار سعی بر این است تا نقـاط اشـتراك و افتـراق تفسـیر المیـزان و مفـاتیح      
 گیرند. مورد بررسی و مقایسه قرار  »رؤیت« (تفسیرکبیر) در موضوع

  
  طرح مسئله -1

 از (ص)اسـلام نظیـر معـراج پیـامبر     و در واقعۀ بی (ع) قرآن در میقات حضرت موسی
»زم سـخن گفتـه اسـت. مفسـران، متکلمـان، و      وط این دو پیامبرأخداوند، توس »رؤیتلواالع

انـد. عمـوم مفسـران    ارائـه داده  »رؤیت«هاي متفاوت از چگونگی و ماهیت فلاسفه، تحلیل
اي به مشاهدة ظاهريِ خداوند ندارند؛ متکلمان به امکان مشاهده و بعضی بـه تحقـق   عقیده

پذیرنـد.  قلبی عقیده دارند و رؤیت ظاهري را نمـی آن باور دارند؛ فلاسفه و عرفا به رؤیتی 
بسـیار بـه هـم     »رؤیـت «به نظر می رسد که دیدگاه علامه طباطبائی و فخررازي در مسألۀ 

الغیـب،  الولایـه، و فخـررازي در مفـاتیح   طباطبائی در المیزان و رساله است. علامۀ نزدیک
فرض ایـن   .1اندبه این موضوع پرداخته الدین و البراهین،اصولفیالاربعین الدین،اصولمعالم

  تر است.    کننده مبسوط فخررازي ارجح و قانعنوشتار آن است که شیوه نقل و نقد 
  

   »نظر«و  »رؤیت«اشتراك معناي واژه   -2
شود، که سپس توسـعۀ معنـایی پیـدا    واژه نظر براي دیدن با چشم و تأمل بکار برده می

). نظر به اجسام و معـانی  5/444 (ابن فارس، رفته استکرد و در معناي استعاري هم بکار 
 (ابن منظـور،  شوندشوند و با بصیرت معانی درك میشود، با چشم اجسام دیده میواقع می

نگاه با همین چشم مراد است؛ زیرا عرب در آن زمـان چنـین    »الی ربها ناظره«). در آیه 5/218
                                                                                                                                        

موده چند رسی نرویکردهاي متفاوت مقالات فراوان نگارش یافته است، تا جایی که نگارنده بردر موضوع رؤیت با  .1
ابن عربی در مسألۀ رؤیت و  الدینمقایسۀ دیدگاه علامۀ طباطبائی و محی -1، که عبارتند از: مقالۀ مرتبط یافت شد

رازي و علامـه  رؤیت خداوند از نگـاه فخرالـدین   -2مشاهده، نویسندگان فروغ السادات رحیم پور و سوده یاوري.
بررسی نظریه کلامـی فخـررازي و علامـۀ     -3 وري و هانیه یعقوبی.طباطبائی، نویسندگان مرتضی عرفانی، ابراهیم ن

، در کلیت آن مـورد بررسـی   »رؤیت«طباطبائی در بارة رؤیت خدا، نویسنده سیدرضا مؤدب. در این مقالات مسألۀ 
اوند با خد(ص) در صحنۀ میقات، و واقعۀ معراجِ دو پیامبر »رؤیت«قرار گرفته است. اما مقالۀ حاضر، واکاويِ مسألۀ 

  دهد، و این مطلب، رویکرد خاص این مقاله است.  نشان مین دو را هاي آرا بررسی، مقایسه و شباهت
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ناي انتظارِ رحمت داشـتن از کارکردهـاي زبـانی    کاربرد و استعمالی از لفظ نظر داشته است و مع
براي نگاه کردن به یک چیز سـه  «گویند ). گر چه امروزه می216 ،جا(همان نظر، در آن دوره نبود

رسـد،  ). بـه نظـر مـی   7/135  آملـی،  (جوادي »راه وجود دارد، نگاه چشم، نگاه فکر، نگاه قلب
  اه با تأمل و تفکر است.کارکرد معنایی این دو واژه در دیدن، و نگاه همر

  
  هاي اسلامی و رؤیت خداوند          نحله -3

اختلاف آراء میان علماء در بعضی موضوعاتی از جمله بحث رؤیت باعث ظهور بالغ بر 
). در بـارة رؤیـت خـداي    65مقـالات الاسـلامیین/   ي مختلف کلامی شد (اشعري،ده فرقه

، گروهی منکر رؤیت هستند، مانند: شـیعه و  متعال، در یک نگاه کلی، دو دیدگاه وجود دارد
این قابلیت در انسان وجود ندارد تا بتواند خدا را مشاهده نمایـد.   معتزله، که معتقدند اصولاً

تواند خداوند را با چشم ببیند. گروه دوم لذا انسان، نه در این دنیا و نه در سراي آخرت نمی
توان دید، اگر رؤیـت  عتقدند خداوند را میکه سر دسته آنها اهل حدیث و اشاعره هستند، م

در این دنیا حاصل نشود، در دنیاي بعد از مرگ محقق خواهد شد. در حالی که علامه حلی 
بجز اشاعره، کلیه فـرق اسـلامی بـه    «گوید: این تعمیم برداشت اهل حدیث را نپذیرفته و می

  ).83 (حلی، »عدم رؤیت خداوند معتقدند

  
 هاي اسلامی در بارة رؤیتنحلهکلامی  دیدگاه   .3-1

ق) و پیـروان  726(م ق) تا زمان علامه حلی381(م متکلمین امامیه از دورة صدوق .1- 1- 3
 المعـارف تشـیع،   ة(دائـر  انـد آنان همگی امکان رؤیت حسی و مادي خداوند را نفی و رد کـرده 

  ).53 (حلی، .این شیعه معتقد است که رؤیت خداي متعال با چشم، غیر ممکن استبنابر )405
کنند و این موضوع مورد توافـق  معتزله همچون شیعه دیدن خداوند را نفی می .3-1-2

  ).1/141 ،؛ زمخشري408 المعارف تشیع، ة(دائر همه علماء آنان است
اند که در جهان پس از مرگ براي انسان ادراکی حاصـل  اشاعره بر این عقیده .3-1-3
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اشعري در بحث رؤیـت از واژة بلاکیـف اسـتفاده کـرده و      تواند خدا را ببیند،شود که میمی
  ).  211و22 اشعري،( دانستاعتقاد به آن را امري لازم ولی کیفیت آن را نامعلوم می

داند اما ایـن امـر جـزو نصـص     ماتریدیه معتقدند که عقل رؤیت را مجاز نمی .3-1-4
، (الانعـام  »ا تُدرِکهُ الْأَبصـار لَ« ق)، آیه 333(م قرآنی است باید پذیرفت. ابومنصور ماتریدي

). از ایـن جهـت وي   59 (ماتریدي، است »رؤیت«الهی، نه نفی  »ادراك«) ناظر به انکار 103
  تفاوت قائل است. »رؤیت«و  »ادراك«میان 
). و با تمسک 7 شاذان، (ابن کنندگان احکام بر احادیث هستنداهل حدیث، ابتنا .3-1-5

  ).  2/34 حزم اندلسی، (ابن ممکن استدیدن خداي متعال از امور به ظواهر آیات معتقدند، 
مجسمه مدعی هستند که خداوند صـفاتی ماننـد صـفات انسـان دارد، گرچـه       .3-1-6

گیرنـد، در نتیجـه   دانند، اما صفات را بلاکیف براي خداوند در نظـر مـی  تشبیه را جایز نمی
  ).  132 (شهرستانی، توان خداوند را دیدمعتقدند می

  
  المیزانصاحب رؤیت از دیدگاه   -4

تـوان در  علامه دو کاربرد براي واژة رؤیت مطرح کرده است، قسم اول اموري کـه نمـی  
بارة آنها از واژة رؤیت استفاده کرد، حتی اگر آن امر یقینی باشد مانند علـم مـا بـه وجـود     

همه وجود حس و اي از تاریخ. قسم دوم، اموري که آنها را با داشتن فردي خاص در دوره
توان از واژة رؤیت استفاده کرد، کنیم مانند: شب و روز و حب و بغض در اینها میلمس می

دیدن خداوند از ایـن قسـم امـور اسـت، لـذا       .)238/ 8 ، همو( زیرا اموري وجدانی هستند
اي بین رؤیت و دیدن با چشـم  توان واژة رؤیت را براي آن بکار برد و هیچگونه ملازمه می
هري وجود ندارد. بنابر این او منکر رؤیت خداوند متعال با چشم ظاهر است. علامه بـر  ظا

نمایـد،  دیدن یک عمل مادي است که در عضوي به نام چشم بروز پیدا مـی «این باور است 
مادامی  و ).8/237 ،جاهمان( »اما خداي متعال جسم و ماده نیست تا بوسیله چشم دیده شود

مادي فعلـی را دارد، قـادر بـه دیـدن مجـردات عـالم نیسـت.        که چشم همین خصوصیات 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

77
0.

14
00

.2
0.

42
.1

2.
9 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 o
n 

20
25

-0
7-

12
 ]

 

                             6 / 23

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17352770.1400.20.42.12.9
http://pdmag.ir/article-1-1324-fa.html


  301///  الغیب رؤیت در میقات و معراج در مقایسۀ المیزان و مفاتیح

درخواست حضرت موسی در میقات هم دیدن با چشم ظاهري نبوده است، و جوابی هم که 
دریافت نمود، به غیر از این دیدن ظاهري بوسیله چشم بوده اسـت، و اینجـا اصـولا جـاي     

را نگرشی عوامانه بـه   یاو نظریۀ رؤیت خداوند توسط موس ).جا(همان سوال و جواب نیست
را از چنـین   موضوع مهـم رؤیـت دانسـته و سـاحت پیـامبري همچـون حضـرت موسـی        

در مورد رؤیت مطرح شـده در واقعـۀ معـراج نیـز      ).238 ،اج(همان دانددرخواستی منزه می
دلیلـی   )11، (الـنجم  »ما کَذَب الْفُؤاَد ما رأىَ«علامه منکر رؤیت ظاهري است؛ زیرا در آیۀ 

علامـه تنـافی    ).19/30 (المیـزان،  دیده تا نشان دهد متعلَّق رؤیت، خداي متعال بوده استن
با آیاتی که به عدم  )،23 (القیامه، »ةٌنَاظرَ ربهِّاإِلَى «ظاهري بین آیات دال بر رؤیت مانند آیه 
همـان   »یترؤ«آیا منظور قرآن از کاربرد واژه «نماید: رؤیت دلالت دارند را اینگونه بیان می

 ،همانجـا ( »علم ضروري نیست، که به دلیل مبالغـه در ظهـور اصـولا قابـل تردیـد نیسـت؟      
هاي انسان به دلیل وضوح و روشنی بـه  نماید که بعضی از دریافتسپس تأیید می). 8/238

توان با واژه رؤیت در باره آنها سخن گفت، هیچ وجه قابل انکار نیستند، در این صورت می
نسان با همه وجود به حقیقت آنها یقین دارد. علامـه سـخنی دارد کـه بـه نظـر      زیرا گویی ا

آنچه از کـلام خـداي متعـال اسـتفاده     «گوید: رسد به ادعاي اشاعره نزدیک است، او می می
شـود، در روز قیامـت بـراي    شود این است که، این علمی که بدان رؤیت و لقاء گفته می مى

در صحنه ملاقات موساي کلیم ). 241 ،جا(همان »اهد شدبندگان صالح به واقعیت تبدیل خو
موسـاي کلـیم   « گوید:االله وپیروانش با خداوند متعال در کوه طور، صاحب تفسیر تسنیم می

که انسـان ایـن    مادامی ).118 آملی، (جوادي »کلام االله است اصلا شک نکرد که مسموع وي
تواند مجردات عالم را مشـاهده  میعضو بینایی را دارد که خاصیت آن دیدن اجسام است، ن

نماید، تفاوتی هم بین این دنیا و دنیاي آخرت نیست، یعنی اگر در عالم آخرت چشم انسان 
دگرگون نشود و ماهیتی دیگر پیدا ننماید، در آنجا هم قادر به رؤیت خداي متعال نخواهـد  

 الحقیقه، فضلا عـن کونـه  والاخبار الکثیره الاخري، تنفی کونه معرفه ب«گوید: علامه میبود. 
). وي شناخت و علم واقعی پیدا کردن به حقیقـت وجـود   52 الولایه، (رساله »و شهودا رؤیه
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داند، چه رسـد بـه اینکـه    یاب، بلکه از دیدگاه روایات آن را منتفی می خداي متعال را دیر
متعـال   قائل به رؤیت ظاهري خداوند باشیم. بنا بر این روشن است که علامه رؤیت خداي

 ). و در آخرت تحقق رؤیت براي مـؤمنین را 8/238 (المیزان، در دنیا را قطعا نپذیرفته است
است. و از آنجا کـه علامـه معـراج پیـامبر      با تغییر ماهوي در قواي ادراکی محتمل دانسته

داند نه جسمانی، بنابر این در واقعـۀ عظـیم معـراج، رؤیـت بـا چشـم       اسلام را روحانی می
  ).13/32 ، همانجا( ده استظاهري نبو

  
  الغیب  مفاتیحصاحب رؤیت از دیدگاه  -5

توان خدا را دید، اما نه بـه  ق) بر این باورند که می606یا  602(م/ اشاعره و فخررازي
و یـا جسـم را     یماین معنا که براي خداوند جسمی قائل شویم و خدا را این جسـم بپنـدار  

ه خداي متعال بر امري اراده نماید هر آنچه اراده فرماید مظهر او بدانیم، بلکه معتقدند چنانچ
شوند. لذا اشاعره به خدایی معتقدند کـه  دهد و از این زاویه به مسالۀ رؤیت وارد میرخ می

ها را خداوند آفریده و به علل و عوامل شناخته شدة نزد بشر محدود نیست، زیرا تمام علت
است. در موضوع رؤیت، اشاعره براي دیدن، کیفیت بخشی از آن علل را به انسان شناسانده 

کنند، و نکته مهم همین جا است، در واقع به رؤیت بلاکیف معتقدنـد، یعنـی امکـان    بیان نمی
انـد، امـا چگـونگی آن را تعیـین     رؤیت را به دلیل صراحت قرآن در این موضوع پذیرفتـه 

شـود، نـه   شکلی ظـاهر مـی   کنند که مثلا براي خدا وجهی هست، یا جسمی دارد و در نمی
کدام نیست، اما اگر خدا بخواهد به کیفیتی که خود صلاح بداند براي بشر قابل مشـاهده   هیچ

(رسیدن و پیوسـتن) در نظـر گرفتـه     خواهد شد. فخررازي معناي ادراك را وصول و لحوق
خود  گوید: زمانی واژة ادراك معناي). او همچنین می1/367 المشرقیه، مباحثهمو، ( است

نماید که بیننده بر شیء دیده شده از هر جهت اشـراف و تسـلط کامـل    را درست منتقل می
داشته باشد، و هیچ وجهی از وجوه آنچه دیده شده براي بیننده مخفی نماند، اما اگـر نتـوان   

شود، زیرا ادراك جنسی است کـه ذیـل آن   چنین رؤیتی حاصل نمود، بدان ادراك گفته نمی
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گیرد، رؤیتی با داشتن ویژگی ادراك و رؤیتی بدون این ویژگی، اگـر  ار میدو نوع رؤیت قر
نتوان رؤیت خداوند را با ملاحظه ویژگی ادراك پذیرفت، رؤیت او را بدون این ویژگی هـم  

). بنا براین رؤیت مورد نظر فخررازي 13/100 مفاتیح الغیب،  (فخررازي، توان نفی کردنمی
توان به نادیدنی بودن او معتقـد  ي متعال را ادراك نمود و نه میتوان خدااین است که، نه می

تواننـد   توان خداي متعال را ادراك نمود، اما دیگـران هـم نمـی   گوید درست است که نمیشد. و می
تـوان خـدا را از یـک     گوید، میرؤیت، بدون ویژگی ادراك را نفی کنند. فخررازي با این دیدگاه می

بدون اشکال است و توجیه پذیر است. به دلیل اینکه ادراك، اخص از رؤیت منظر رؤیت نمود، و این 
شـود. فخـررازي در   شود، اما نفی اخص، مؤید نفی اعم نمیاست، اثبات اخص مؤید اثبات اعم می

ایـن آیـه   بر این نظر است کـه؛ از   )103 (الانعام، »لاَ تدُرکِهُ الأْبَصار وهو یدركِ الأْبَصار«تفسیر آیۀ 
آید. حتی اگر در این دنیا میسر نشود در آخرت محقق خواهد رؤیت خداوند براي مؤمنین بدست می

). در اینجا آنچه مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد لحاظ نمودن معناي ادراك، 97جا، (همان شد
تصور شود که گویند، ممکن است در نگاه فخررازي است. وقتی او و همفکرانش از رؤیت سخن می

اند، در حالی که فخررازي امکان رؤیت را مطرح نمـوده و   براي خداوند محدودیتی مطرح نمودهآنها 
از آن بحث کرده است، و این امکان را بدون ویژگی ادراك، مورد نظر قرار داده است، کـه بـه نظـر    

عتقاد به رؤیت نهایتـا  اي ساده نیست. منکرین رؤیت خداوند معتقدند که ارسد بطلان چنین نظریه می
رازي بر چشم او را مشاهده نمود. اما فخر توان بااي که می شود، به گونهبه جسمانیت خدا منتهی می
از خداوند درخواست نمود، به او قدرتی عطا نماید تـا بتوانـد خـدا را     (ع) این باور است که موسی

ند اگر قائل به دیدن خدا شدیم، بـراي  گویببیند، و این با ادعاي منکرین رؤیت متفاوت است، که می
رسد، فخررازي هم معتقد است که خـدا  ). به نظر می14/358 ،جا(همان ایمخدا جسمانیت قائل شده

توان به هیچ وجه تصویري از وجود خداوند توان دید، به این معنا که با این چشم نمیرا با چشم نمی
گردد که خداي متعال در قوه براي انسان ممکن میدر ذهن ایجاد نمود، بلکه در صورتی چنین امري 

بینایی بشر تغییري اساسی ایجاد نماید که بتواند آنچه را فعلا قادر به دیدن آن نیسـت، بـا آن تغییـر    
  مشاهده نماید.
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، براهین متعدد در تحکیم نظریه خود اقامـه نمـوده اسـت، از    »معالم«فخررازي در کتاب 
ها پنهان نموده است، به همین دلیل خود را ستوده شم انسانخداوند خود را از چ -1جمله: 

است، اهمیت این ستایش زمانی آشکار است که معلوم شـود خداونـدي کـه در همـه جـا      
گیـرد، و  حاضر و ناظر است، کاري کرده که دیده نشود و بر این فعل خدا ستایش تعلق می

لا اگر خداوند نادیدنی بود که ستایش نمودن معنا ندا خداوند دیده شدن خـود را   -2شت. إِ
توانند خداونـد  از همه افراد نفی نموده است، مفهوم این استدلال آن است که بعضی افراد می

 بیانگر آن است که دیدن خداي متعال جـائز اسـت   »لن ترانی«کارکرد عبارت  -3را ببینند. 
ظریـه ابومنصـور   ). دیدگاه فخـررازي در مـورد رؤیـت، برگرفتـه از ن    78-73 معالم،همو، (

ماتریدي است، همانگونه که او اعتقاد به اصل موضوع داشت، فخررازي هم معتقد به رؤیت 
اگر مخالف ما در صدد تأویل آیات برآید، باید او را از تأویل در اینجا با «گوید: است و می

ت که بر ). بنا بر این خلاصه نظریه فخررازي این اس1/171 البراهین،همو، ( »دلیل باز داریم
بینـیم  توان خداوند را دید، اما این دیدن آنگونه که اشیاء را میاساس ظاهر آیات قرآن، می
از خداونـد داشـته باشـد، امـا      »ادراك«تواند رؤیتی با ویژگی نیست، درواقع هیچ کس نمی

رؤیت را هم مشخص نکرده، بلکـه   بدون ویژگی ادراك امکان پذیر است، و کیفیت »رؤیت«
نمایـد. در اینجـا بـه نظـر     خداوند صلاح بداند به انسان رؤیت خود را افاضه می طور کههر
کند با نظریه علامه همخـوانی دارد،  رسد آنچه فخررازي معتقد است که با امکان بیان میمی

زیرا علامه هم معتقد است براي رؤیت خداوند لازم است تا در قواي ادراکی انسان تغییرات 
انسان بتواند خداوند را ببیند، پس در نهایت دو بیانِ متفـاوت از یـک   ماهوي ایجاد شود تا 

   شود. موضوع و مفهوم است، که در سخنان علامه و فخررازي دیده می
  

  استناد المیزان به آیات در امتناع رؤیت بصري  -6
داي متعال است، آیه اي که محور اصلی بحث  مذاهب کلامی در بارة رؤیت خآیه .6-1
) است. این آیه از نظـر الفـاظی   لَا تُدرِکهُ الْأَبصار وهو یدرِك الْأَبصار( الانعامسوره از  103
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که در آن قرار گرفته، بالقوه آنچنان ظرفیتی را ایجاد نموده است که هر دو گروه منکـران و  
طباطبـایی   توانند در اثبات مدعاي خود بدان استناد نمایند. علامـه معتقدان رؤیت الهی، می

از سوره الانعام، که خداوند متعال براي برطـرف نمـودن    102فهم آیه را ارجاع داده به آیه 
را براي تنویر افکـار   103کج فهمی مشرکین در تصور نمودن جسمانیت براي خداوند، آیه 

بایـد   مردم جاهلی آورده است تا تصور نکنند اگر خداوند وکیل بر امور آنهـا اسـت لزومـاً   
). اما بـا دقـت در   7/292  المیزان،همو، ( دار شودداشته باشد تا امر وکالت را عهدهجسمی 

هایی را که بـه بشـر   بینیم که خداوند انواع نعمتمی 102تا  95چندین آیه قبل یعنی از آیه 
شود. و ایـن امـري طبیعـی    داده متذکر شده، و بشر را به پرستش خداي خالق، رهنمون می

داند و خود را وکیل بر همـه  صلاح و فساد مخلوقات را می مطلق لزوماًاست که تنها خالق 
نتیجه چندین آیه را در خـود دارد، زیـرا    103توان گفت آیه چیز معرفی نموده است، و می

ها را بیـان نمـوده اسـت، در نتیجـه     در آیات متعدد قبل، خداي متعال انواع خلقت و نعمت
 103براي مردم ایجاد شود، که خداونـد در آیـه    ممکن است تصور جسمانی بودن خداوند،

این تصور باطل را مطرح نموده و انسان را از آن برحذر داشته است. به هـر حـال عبـارت    
توان با این چشم دید، در حالی ناظر به این معنا است که خداوند را نمی »لاتدرکه الابصار«

سـکنات انسـان حتـی حرکـت     که او بواسطه صفت لطیف و خبیر بودن به تمام حرکـات و  
لَا تُدرِکهُ الْأَبصار وهـو یـدرِك الْأَبصـار    «مختصر چشم انسان آگاه و بینا است. بنابراین آیۀ 

وهو یفَّبه، غیر قابل ادراك بودن خداوند بـراي بشـر صـراحت    103، (الانعام »الخَْبِیرُ اللط (
ه خداوند قابل دیدن است و مـدح او در اینجـا   دارد. در بارة این آیه فخررازي معتقداست ک

کاملا بجاست، چون خود را از چشم مخلوقات پنهان نموده است، اما علامـه چنـین نظـري    
ندارد بلکه او معتقد است خداي متعال قابل دیدن با این چشم مادي نیسـت، بـراي رؤیـت    

قـادر بـه رؤیـت    شـود و  خداوند ساز و کار دیگري نیاز است تا این جسم و قـوه بینـایی تقویـت    
تر رسد گفتار فخررازي قانع کنندهشود در اینجا به نظر میطور که ملاحظه می پروردگار شود. همان

ماند، پـس  است، زیرا در صورتی که خداي متعال غیر قابل دیدن باشد، وجهی براي مدح باقی نمی
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  لیت مدح داشته باشد.ها قابباید قابل دیدن باشد تا به مخفی نمودن خود از چشم خداوند
دومین آیه مورد مناقشه و اختلاف آراء در تبیین رؤیت، میان معتقدان و مخالفـان  . 6-2

است. آنچه در کـلام علامـه    »...لمیقَاتنَاولَمّا جاء موسى «از سوره الاعراف  143رؤیت، آیه 
واسـت، دیـدن   ایـن درخواسـت و رد درخ  «گویـد:  نماید این است که او میجلب توجه می

طباطبـایی،  ( »دگیرظاهري نیست و این امري بدیهی است که مورد سوال و جواب قرار نمی
موساي کلـیم رؤیـت   «گوید: ). صاحب تفسیر تسنیم در تأیید نظر علامه می8/238  المیزان،

اي از قلبی مسئلت کرد و براي خود هم مسئلت کرد نه براي قوم و خداي سبحان نیـز بهـره  
). او همچنین نظریۀ محقق طوسی در 7/156 آملی،(جوادي قلبی را نصیب او کردآن رؤیت 

را سـخنی نادرسـت    »درخواست موسی بـراي قـوم بـود   «تجرید الاعتقاد را که گفته است: 
گوید منظور از رؤیت، رؤیت با قلب بود که خداي سـبحان حـدي از آن   دانسته است، و می

 (ع) موسـی «ا در بارة نظر علامـه، کـه گفتـه اسـت     ). امجا(همان را نصیب موساي کلیم کرد
 »لن ترانی«رسد، بتوان تشکیک کرد، زیرا ، به نظر می»رؤیت قلبی را درخواست نموده است

خواهـد، بلکـه یـک درك و    با رؤیت قلبی سازگار نیست، و اصولا رؤیت قلبی اجازه نمـی 
شود، ریف و دقیقی دیده میدریافت درونی است. در دیدگاه علامه در تبیین این آیه نکته ظ

آید که هیچ موجودي به هیچ وجهی از وجوه شـباهت  از تعالیم قران برمی«وي معتقد است: 
به خداي سبحان ندارد، و هیچ صورت و شکلی مانند و مشابه او ولو بـه وجهـی از وجـوه    

 شـود کـه وي  ). با ایـن عبـارت علامـه معلـوم مـی     8/238  المیزان،همو، (  »شودیافت نمی
تواند با کسانی که معتقد به رؤیت الهی هستند همنوایی داشته باشد، و این از اختلافـات   نمی

      بسیار روشن دیدگاه او با فخررازي است.
  

  در جواز رؤیت قلبیقرآن به آیات  علامه طباطبایی استناد  -7
الـی  «علامۀ طباطبائی مخالف نظریه رؤیت ظاهري خداوند است، اما او در تفسیر  آیـه  

دهد با احتیاط در بـاره رؤیـت در آخـرت    بیانی دارد که نشان می )23، (القیامه »ربها ناظره
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چه این نگاه خوش بینانـه، رؤیـت بـا چشـم را     گوید، و کمی خوش بین است، گرسخن می
تأیید نکند. از دیدگاه او این چشم فعلی و کارکرد آن، امکان رؤیت خداوند را ندارد، او دریـافتی  

گویـد؛  توان خدا را به آن کیفیت دید، او مـی راي انسان مطرح نموده و بر این نظر است که میرا ب
شود که نه از طریق حواس بلکه از طریق نفس و آن خـود  نوعی ادراك براي انسان حاصل می«

بیند که وجود دارد، این دیدن کار چشم یا عقـل نیسـت   درونی هر انسان است، مثلا هر کس می
این چنین دریـافتی را علامـه   ). 7/238 المیزان،همو، ( »رسدمام وجود به چنین دیدي میبلکه با ت

رسـد علامـه   علم حضوري نامیده است که معتقد است دیدن خداوند از این نوع است. به نظر می
قابـل رؤیـت   اند، با قاطعیـت بـه غیر  را براي انسان مطرح نموده »رؤیت«در تفسیر تمام آیاتی که 

ند سخن نگفته است، گر چه تلاش زیادي نموده تـا خداونـد را مبـرا از دیـده شـدن      بودن خداو
شود که نشانگر ضعف در برابر آیات نـاظر  هایی در گفتار ایشان دیده مینشان دهد، اما باز روزنه

یار که در تفسیر این آیـه بس ـ  »لَا تُدرِکهُ الْأَبصار«از سوره الانعام  103(مانند آیه  به رؤیت است.
  ها را برطرف ننموده است).کوتاه سخن گفته و احتمالات و ابهام

کند تـا از ایـن   علامه آیات دال بر رؤیت خدا را با آیات دیگر تبیین و تأویل می .7-1
طریق ثابت کند که خداوند در دنیا قابل رویت نیست. اما اینکه در آخـرت بتـوان خـدا را    

خـداي متعـال در مـوارد    «گویـد:  نگفته است. او می رسد علامه کلام قاطعیدید، به نظر می
متعدد از کلام خود در مقام تأیید نوعی از رؤیت برآمده است که با چشـم ظـاهري نیسـت    

و کَـذلک  «) و 11 الـنجم، ( » ما کَذَب الْفُؤاد مـا رأى « ،)23 ،مة(القیا »ةٌربها ناظرَ  إِلى« مانند:
... یمراهعلامه با استناد به این آیـات و آیـات دیگـري، بـه رؤیـت      75م، (الأنعا »نرُيِ إِب ،(

امـا آنچـه مهـم اسـت، اینکـه کـلام او       (همان).  خداي متعال در آخرت اذعان نموده است
ربهـا    إِلى «کند، و آیه صراحت در رؤیت بصري ندارد، بلکه نوعی رؤیت قلبی را اثبات می

     اي متشابه دانسته است.را آیه »ةٌناظرَ
اساس قرآن کریم بنا بود خداي متعال بـه پیـامبر(ص) آیـات    در واقعه معراج بر .7-2 

وعده داده شده اسـت و   »لنریه«کبرائی را نشان دهد که در ابتداي سوره الاسراء که با جمله 
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لقـد راي مـن آیـات ربـه      ؛ما زاغَ الْبصـرُ ومـا طَغَـى   «سوره النجم فرمود  18و  17در آیه 
یات بزرگ پروردگـارش  اى از آ هر آینه پاره ،چشم خطا نکرد و از حد درنگذشت »الکبري

بعضی از آیات کبراي الهی را دیـد.   (ص)این در آن سفر استثنایی، پیامبر اسلامرا بدید. بنابر
دلیل رؤیت ظاهري اسـت. در بـاره مرحلـه دوم سـفر یعنـی       »اسراء عبد«گزارش قرآن از 
رر واژه رؤیـت بکـار رفتـه    مک اسلام(ص)کریم و لسان پیامبر  ها، در قرآنعروج به آسمان

نظر از اینکه در این مرحله رؤیت پیامبر، رؤیت با چشم بوده یا رؤیت از نوعی  است. صرف
دیگر، آنچه مسلم است پیامبر اسلام اموري را دیـده و گـزارش نمـوده اسـت، شـاید ایـن       

  ).  19/30؛ 13/7 . (همو، المیزان،رش پیامبر(ص) بهترین دلیل بر امکان رؤیت باشدگزا
گویـد:   )، می5 عنکبوت،ال( »منْ کَانَ یرجْو لقَاء اللَّـه «در آیۀ  »االلهلقاء«باره علامه در .7-3

اي است که بین بنده و خداوند هیچ حجـابی وجـود نـدارد؛    گونهجایگاه بنده در قیامت به«
). 16/102 المیـزان، همو، ( االله استاءظهور حقایق است و این معناي لق زیرا قیامت جایگاه

ملاقات خداوند در آخرت را مطرح نمـوده اسـت، امـا بـه      در واقع در اینجا علامه صریحاً
کیفیتی که نامعلوم است، به تعبیر دیگر این ملاقات مشاهده قلبی است، یا مشاهده ظـاهري  

ثبات یا رد نمود، اما آنچه توان با اطمینان ابا تغییر حواس انسان، اینها مسائلی است که نمی
و این همان چیـزي   واقع خواهد شد، نوعی از لقاء و مشاهدة خداي متعال در قیامت است.

  گوید.است که فخررازي نیز می
  

     »رؤیت«به آیات قرآن در اثبات  فخررازي استدلال  -8
اختـه  هاي مخالفین رؤیت پردالغیب به طور مبسوط به طرح دیدگاهفخررازي در مفاتیح

ق اسـلامی   است، از نظر او ایرادي که به بعضی آیات متشابه وارد می کنند این است که، فـرَ
کنند، مثلا کسی کـه قائـل بـه    بر دیدگاه کلامی فرقۀ خود آیات قرآن را گزینشی معنا میبنا

 ، کسـی کـه منکـر رؤیـت    )23، (القیامـه  »ةٌنَاظرَ ربهِّاإِلَى «کند به آیه رؤیت است تمسک می
، و هر کدام آیه مورد نظر خود را )103 ،(الانعام »لَا تُدرِکهُ الْأَبصار«کند به است، استدلال می
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هـاي  دانند، از دیدگاه او این از محسنات قرآن است که بـراي گـروه  می ناظر به آیات دیگر
 ـ ). 7/141 الغیب،  مفاتیح (فخررازي، مختلف، بالقوه قابل استفاده است ات دیـدگاه  او بـراي اثب

کند، دلیل او این اسـت کـه   ابتدا بدیهی بودن عدم رؤیت را نفی می »الاربعین«خود در کتاب 
اگر عدم رؤیت بدیهی است، لازمه اینکه امري بدیهی باشد، اتفاق نظر عقلا در آن «گوید می

موضوع است، و حال آنکه هر یک از علماي فرق مسـلمان نظـر خاصـی دارنـد، گروهـی      
دانند، مانند مجسمه، گروه دیگر اعتقاد بـه عـدم رؤیـت    دنیا و آخرت جایز می رؤیت را در

فخررازي معتقد اسـت خداونـد داراي جسـم     ).183 (فخررازي، »دارند مانند معتزله و امامیه
توان او را دید، گرچه بـا حسـی   نیست و در مکانی خاص هم نیست اما مدعی است که می

ز  بررسی جهات مختلف ادعاي عقلی بودن رؤیـت کـه   دانیم چیست. او پس ا دیگر که نمی
توسط اشاعره مطرح شده است در نهایت با وجود آنکه خود وي هم اشـعري اسـت امـا از    

کند که عقل در این موضوع قابل اعتماد نیست و گردد و اعتراف میاثبات عقلی رؤیت برمی
کنار گذاشته به ظواهر آیـات   کند، یعنی دلیل عقل رانظریه ابومنصور ماتریدي را اختیار می

بنابر این او به دلیل  ). 1/171؛ 190/همو( کندو روایات براي اثبات قول به رؤیت استناد می
پاسـخ یافـت،   ها را بیهایی که به استدلال عقلی نظریه رؤیت وارد نمود و آن اشکالاشکال

     از نظریه استدلال عقلیِ اشعري مبنی بر جواز رؤیت عدول نمود.  
  

  » لاتدرکه الابصار«اولین آیۀ جواز رؤیت . 8-1
شود کـه  از آنجایی که قرآن کریم کتابی است داراي بطون متعدد معنایی، بسیار دیده می

اند. حال کـدام اسـتنباط در   هاي ضد و نقیض در موضوعی واحد ارائه دادهمفسران برداشت
اي نیسـت، چـون   سـاده  واقع امر مورد نظر خداي متعال است، تشخیص ایـن مطلـب کـار   

دهد. اي هم ارائه مینماید و مقدمات استدلال منطقیصاحب هر نظریه به قرآن استدلال می
هـاي   ها از متن قرآن دچار تغییر شده و یافتـه همچنانکه تاریخ نشان داده است بعضی از برداشت

را مدح خداونـد،   )103، الانعام( »لَا تُدرِکهُ الْأَبصار«فخررازي آیۀ   اند.گذشته را مخدوش نموده
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و دلیل بر جواز رؤیت دانسته است. یعنی باید رؤیت الهی جایز باشد تـا بـر ممانعـت از رؤیـت     
که علامۀ طباطبائی ایـن آیـه را بـراي دفـع      ). در حالی98- 13/97  فخررازي،( بتوان مدح نمود

موع، استدلال فخـررازي از  ). اما در مج7/292  (طباطبائی، داندتوهم جسمانی بودن خداوند می
نماید، زیرا جهت مدحی که او طرح نموده اسـت،  استحکام بیشتري  برخوردار است و ارجح می

    تواند توجیه کنندة مدحِ مطرح شده در آیه باشد.به خوبی می
  

  از دیدگاه فخررازي »رؤیت«در اثبات » لاتدرکه الابصار«ویژگیهاي آیۀ 
  (نفی عموم) سلب عموم -الف

است. سلب عموم دلالت دارد بر  »لَا تُدرِکهُ الْأَبصار«رازي معتقد به سلب عموم آیۀ فخر
شوند، بدین نحو که اگر گفتـه شـود همـه    اینکه بعضی از افراد از شمول آن حکم خارج می

 (فخـررازي،  بیننـد بینند، معنایش این است که بعضی از مـردم خـدا را مـی   مردم خدا را نمی
(عمـوم   که علامه چنین برداشتی ندارد و معتقد است از آیه عموم سـلب  حالیدر  ). 13/98 

این نظریه، هـیچکس در هـیچ حـالتی و هـیچ زمـان و مکـانی       شود، بنابرنفی) برداشت می
  تواند خدا را ببیند.  نمی
  نیست» رؤیت«ادراك  بصري،  -ب

لفین برآمـده و  فخررازي در بیان مراد (لاتدرکه الابصـار) در مقـام انکـار نظریـه مخـا     
رسیدن «به معناي  »ادراك«گوید ادراك بصري به معناي رؤیت با چشم نیست، زیرا واژه  می

کند به آیه آورد، از جمله استناد میاست، و آیاتی را براي تأیید مدعاي خود می »و پیوستن
نجا به معنـاي رسـیدن   در ای »مدرکون«که  )61، شعراءال( »لَمدرکوُنَ إِنَّاقَالَ أصَحاب موسى «

نزدیکی غرق شدن را  »ادرك«در اینجا هم  )90، (یونس »حتَّى إِذاَ أَدرکهَ الْغرََقُ«است. و آیه 
زمانی است که فرزند به سن رشد و بلوغ رسیده باشـد. و   »ادرك الغلام«دهد. و یا نشان می

توضـیحات فخـررازي    .)100همو، ( زمانی که میوه رسیده و قابل چیدن باشد »ادرك الثمر«
بیانگر این است که او در صدد نشان دادن قابلیت انسان براي درك و نیل به نوعی معرفـت  
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از خداي متعال است که لزوما نیاز نیست با چشم ظاهري باشد، و ایـن مطلبـی اسـت کـه     
علامه هم بدان اشاره دارد. در واقع فخررازي بـا بیـان معنـاي ایـن مفـرده قرآنـی، یعنـی        

، قائل به قابلیت انسان براي رؤیت خداوند است، گرچه نتوان کیفیت رؤیت را دقیق »كادرا«
  تبیین کرد که چگونه است، اما اجمالا به امکان آن باید ایمان داشت.  

  
  رؤیت با احاطه و رؤیت بدون احاطه -ج

از دید فخررازي، اگر موجود دیده شده حدودي داشته باشد و با چشم به تمـام حـدود   
شود، و چنانچه این تسلط میسر ، نامیده می»ادراك«احاطه و تسلط پیدا شود، این رؤیت آن 

شود. نتیجه اینکه رؤیت جنسی است، که ذیـل آن دو  گفته نمی »ادراك«نشود، به آن رؤیت، 
رؤیت بدون احاطه. نفی رؤیت در آیـه   -2رؤیت با احاطه  -1گیرند: قرار می »رؤیت«نوع 

شود، در واقـع  ه است، که نفی آن موجب نفی رؤیت بدون احاطه نمیمتوجه رؤیت با احاط
رؤیت با احاطه اخص از رؤیت بدون احاطه است، که نفی رؤیت بـا احاطـه موجـب نفـی     

  ). جا(همان شودرؤیت بدون احاطه نمی
  
  رؤیت مشروط -د

 با این چشم فعلی و خصوصیاتی که از آن سراغ داریم کسـی قـادر  «گوید: فخررازي می
تـوان  به رؤیت خداي متعال نیست، اما چنانچه این چشم تغییرات ماهوي داشته باشـد مـی  

شود که نظر فخررازي و علامه یکـی اسـت،   در اینجا هم ملاحظه می). جا(همان »خدا را دید
  .داندچون علامه هم براي رؤیت خداي متعال چشم فعلی بشر را ناقص می

  
    دومین آیه جواز رؤیت  .8-2

چهـار دلیـل بـر جـایز      »لمیقَاتنَاولَمّا جاء موسى «سوره الاعراف  143ي از آیۀ فخرراز
  که خلاصۀ آن عبارت است از:   ).356-14/354  ،همو( بودن رؤیت خداوند، اقامه نموده
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   کرد.اگر رؤیت خداي متعال ممتنع بود، موسی(ع) درخواست رؤیت نمی -1
 »لـن ترانـی  «که  فرمود، من دیدنی نیستم. در حالیاگر رؤیت امکان نداشت، باید می -2

  دهد.جواز را نشان می
پـس   اسـت)  جایزامري نفسهفی کوهماندن(ثابت مشروط شده به امري جایز رؤیت -3 

          رؤیت خداوند جایز است.
  ت.الرؤیه اسشود که خداوند جائز(فلما تجلی ربه)، پس معلوم می تجلی اتفاق افتاده است - 4
دیدن خداوند را به  ;برخی از علماي متقدم اهل سنت بر این باورند که حضرت موسی  

عبـد  دانست که خداي متعال دیـدنی نیست(قاضـی  درخواست قومش تمنا نمود، زیرا او می
بـه   ;کنـد کـه موسـی   ). طبرسی نیز از قول بعضی علماي اهل سـنت نقـل مـی   144 الجبار،

دانست که عملی نیست، اما دوست داشـت از راه لطـف   میدرخواست قوم این کار را کرد و 
رسد این توجیه صحیحی نیست، که ). گر چه به نظر می4/731 (طبرسی، به او عنایتی شود

پیامبر خدا بداند درخواستش عملی نیست، اما به دلیل درخواست قـوم، آن را مطـرح کنـد.    
شـنید و  اي قلم خداوند را میصد  نماید که حضرت موسیالبیان ضمن روایتی نقل میجامع

بسیار مشتاق بود که خداوند را ببیند، وقتی درخواست دیدار را مطرح نمود خداوند فرمـود  
دوست داشت خداوند متعال را ببیند و جان   هر کس مرا بیند خواهد مرد، در اینجا  موسی

  ).  9/34به جان آفرین تسلیم نماید(طبري، 
  

  در امتناع رؤیتدیدگاه المیزان به روایات  -9
آید که وي معتقد بـه  از مجموع روایاتی که علامه ذیل آیات رؤیت نقل کرده، بدست می

توانـد در اثـر تهـذیب نفـس مـورد      چه انسان مومن مـی رؤیت ظاهري جسمانی نیست، گر
الجمله به بعضی از امور غیبی آگـاهی پیـدا   عنایت خداي متعال قرار گرفته، در این دنیا فی

تواند خداي متعـال را مشـاهده ظـاهري    کس نمیدر این عالم و عالم آخرت هیچ نماید، اما
تواند به معرفت و مشاهده قلبی نائل شود، و یا ممکن است بـا  جسمانی نماید، بلکه فقط می
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هاي انسان مانند چشم، به مشاهداتی نائل شود، که در امکـان  تغییر ماهوي بعضی از ویژگی
نشان داده کـه رؤیـت، بـا     ).7/309 (المیزان، نقل بعضی روایاتبشر فعلی نیست. علامه با 

چشم ظاهر، مراد خداوند نبوده است. اگر در روایاتی به رؤیت تصریح شده، در آن روایات 
خـداي متعـال در دنیـا و    (ع) معناي قلبی رؤیت مورد نظر بوده است. و از نظـر معصـومین  

  اید تأویل نمود.آخرت قابل رؤیت نیست، بنابراین آیات رؤیت را ب
  

  دیدگاه مفاتیح الغیب به روایات در جواز رؤیت                               -10
فخررازي که معتقد به امکان رؤیت خداوند است، در جهت تأیید مدعاي خود روایاتی را ذکـر  

و نموده است، و سعی در نقاّدي روایات داشته است، همچنانکه وقتی از قول عایشه مطلبی نقل شد، 
عایشه را عالم به لغت و ادب عربی قلمداد نمودند، فخررازي با ادعاي آنان مخالفت کرده، در بحـث  

). او در تأییـد جـواز رؤیـت بـه روایـت      13/100 الغیـب، مفاتیحهمو، ( داندعلمی تقلید را روا نمی
یـات بسـیار   در باره رؤیت خداي متعال در قیامـت روا «گوید: مشهوري از پیامبر استناد نموده و می

سترون ربکم « در یکی از شبهاي بدر خطاب به اصحاب فرمودند: (ص)زیادي داریم، از جمله پیامبر
اي بزودي شما پروردگارتان را بدون هیچگونه سختی »البدر لا تضامون فی رؤیته لیلةکما ترون القمر 

  .)13/103(فخررازي، »بینیدخواهید دید، همچنان که این ماه را می
  

  تلافات علامه با فخررازي در معناي رؤیتاخ -11
در تفسیر تمام آیاتی که در آنها به نحوي از موضوع رؤیت سـخن بمیـان آمـده اسـت     
علامه طباطبائی رؤیت را تفسیر معنوي نموده، که ملکوت اشیاء مورد نظر است، نـه ظـاهر   

یت، آن درك محسوس آنها، بنابراین چشم و قلب دخالتی در رؤیت ندارند، بلکه حقیقت رؤ
-8/237 المیـزان، همـو،  ( شودو شعوري است که با آن حقیقت و ذات هر چیزي درك می

). در حالی که دیدگاه فخررازي در این خصوص کاملا با علامه در تضاد است، زیرا او 340
با دلائل متعدد، معتقد است که منظور از رؤیت دیدن با همین چشـم ظـاهري و محسـوس    
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  ).14/354 لغیب،امفاتیحهمو، ( است
دهـد   ، تفسیري که علامه ارائـه مـی  »لاَ تدُرکِهُ الأْبَصار« از سوره الانعام 103در بیان مراد آیه 

همـو،  ( بسیار مختصر است و بیشتر مستند به روایات در نفی رؤیت ظاهري سـخن گفتـه اسـت   
حث نمـوده اسـت، و   ). این در حالی است که فخررازي در تبیین این آیه مفصل ب7/292 المیزان،

  ).   13/97 الغیب،مفاتیحهمو، ( دانداین آیه را دلیل بر امکان رؤیت الهی در دنیا و آخرت می
  

  جدول مقایسۀ تشابهات دو دیدگاه -12
 »رؤیت«دیدگاه نسبت به  الغیب در همسوییمقایسۀ المیزان با مفاتیح

  المیزان مفاتیح الغیب

 1 اسامکان با تغییر حو امکان بلاکیف

 2 عدم تحقق در دنیا عدم تحقق در دنیا

 3 واقع شدن براي صالحین در آخرت قطعی در آخرت

 4 ، فهم انسان از خداوند»ادراك« ، دریافت محدود»ادراك«

 5 نفی ادراك در آیه مدح است نفی ادراك مدح است

  6 لن ترانی دلیل امکان لن ترانی دلیل جواز
  7  ودرؤیت موسی شه  رؤیت موسی حس

  
  جدول مقایسۀ اختلافات دو دیدگاه -13

 »رؤیت«الغیب در اختلاف دیدگاه نسبت به  مقایسۀ المیزان با مفاتیح

  المیزان مفاتیح الغیب

 1 رؤیت در میقات امتناع رؤیت در میقات جواز

 2 )8/237رؤیت امري معنوي و ملکوتی( )14/354رؤیت امري محسوس و ظاهري(

 3 )8/243سوال(شرمندگیازموسیبیهوشی )14/358مت صحنه(موسی ازعظبیهوشی

 4 )7/310دلیل بر ندیدن( الابصار،لاتدرکه )13/97دلیل بر دیدن( الابصار،لاتدرکه
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  نتایج مقاله -14
رؤیت خداوند، در قرآن مطرح شده اما در امکان، کیفیـت و زمـان وقـوع آن اخـتلاف     

ت قلبی خداوند، توسـط مـؤمنین در آخـرت رخ    است. نظر عموم مفسران این است که رؤی
دهد. فخررازي جواز رؤیت در دنیا را مطرح نموده است، اما علامه طباطبائی به امکـان  می

لَـا  «هاي انسان قائل نیست. فخررازي معتقد بـه نفـی عمـوم در آیـه     چنین رؤیتی با قابلیت
ارصالْأَب ُرِکهیعنـی   شـوند مول آن حکم خـارج مـی  است، بنابراین بعضی از افراد از ش »تُد)

این لامه معتقد به عمـوم نفـی اسـت، بنـابر    امکان رؤیت براي بعضی در دنیا وجود دارد). ع
توانند از شمول حکم خارج شوند. هـر چنـد   دیدگاه هیچ یک از افراد در هیچ شرایطی نمی

آید که مینتیجه این دو نگرش با هم متفاوت است، اما از مجموع مباحث  فخررازي بدست 
در این دنیا کسی توفیق رؤیت خداوند را پیدا نکرده است، علامه هم معتقـد اسـت در ایـن    

این یکی به عدم تحقـق و دیگـري بـه عـدم     تواند خداي متعال را ببیند، بنابردنیا کسی نمی
امکان در دنیا سخن گفته اند. در نتیجه برآیند نظر فخررازي و علامه در دنیا یکسان اسـت،  

ر مورد آخرت هر دو مفسر معتقد به رؤیت خداوند هستند، گرچه فخررازي بـه رؤیـت   و د
ظاهري و علامه به رؤیت قلبـی معتقـد اسـت. از دیـدگاه فخـررازي و علامـه، در امکـان        

در میقات اختلاف است. فخررازي رؤیت را جایز و علامه به امتناع رؤیت معتقـد  » رؤیت«
رغم تعبیرهایی کـه در آیـات سـوره    در معراج، علی )(صاست. در باره رؤیت پیامبر اسلام
در گـزارش معـراج،    (ص)ة رؤیت توسـط پیـامبر اسـلام   النجم آمده، و همچنین کاربرد واژ

توان به رؤیت ظاهري آن حضرت قائل شد، زیرا در ماهیت جسمانی یا روحانی بـودن   نمی
ت، کـه مشـاهدة خـداي    معراج اختلاف است، علامه از معتقدین به روحانی بودن معراج اس

هم رؤیت با چشم ظـاهر   (ص)داند، در نتیجه رؤیت پیامبر اسلامقلبی می  »رؤیت«متعال را 
به بعضی روایات نیز استناد نموده است، اما علامـه   »رؤیت«نبوده است. فخررازي در اثبات 

  داند.روایات وارده را تأویل نموده، آنها را ناظر به رؤیت ظاهري نمی
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